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چكيده
نهادهاي واسط، نقش تنظيم   كننده رابطه و تعاملات بين مردم و حاكميت را به طور متقابل ايفا مي كنند و به 
نوعي خواسته ها و انتظارات مردم را به حاكميت منتقل مي سازند و يك نوع ارتباط سازمان يافته و متشكل را 
بين اين دو وجه پديد مي آورند. به اين معنا كه نهادهاي واسط، افزايش  دهنده عمر نظام سياسي و به وجود 

 آورنده سطح بالايي از ثبات و امنيت است.
در اين مقاله، ضمن ارائه مدل تعاملي از ساختار سياسي دو وجهي (حاكميت و مردم) به ساختار سه وجهي 
(حاكميت، نهادهاي واسط و مردم)، به كاركردهاي نهادهاي واسط در جوامع جديد كه يكي از ابعاد مهم در 
امنيت اجتماعي است، اشاره شده است و با معرفي شيوه مطلوب توليد امنيت اجتماعي و تمايز بين دو نوع نهاد 
سركوب و واسط، به كليت ساختار سياسي جامعه به عنوان يك پيكره پرداخته كه با شكل گيري حاكميت 
سياسي از درون مردم و به نمايندگي از مردم، اين نهادهاي واسط هستند كه مي توانند براي مردم، جامعه و 

حاكميت سياسي توليد امنيت كنند.
همچنين تلاش شده است كه از شرايط جديد و پيچيدگي  هاي جهان امروز و جوامع، درك جديدي صورت 
امر  جديد،  ساخت  اين  در  اجتماعي  مصالح  از  استفاده  و  سياسي  ساختار  بازسازي  به  توجه  لزوم  كه   پذيرد 

ضروري است. 

كليد واژه ها
 /  (People) مردم   /(Social security) اجتماعي  امنيت   /(Media institutions) واسط  نهادهاي 

(Sovereignty) حاكميت/ (Non Governmental Organizations) سازمان هاي غيردولتي

نقش نهادهاي واسط در
نظام كنترل اجتماعي

سرهنگ دوم علي بابائيان*
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مقدمه
زمره  در  بايد  عدالت،  و  آزادي  همچون  ديگر،  مفاهيم  از  برخي  كنار  در  را  «امنيت» 
باسابقه  ترين واژه ها در تاريخ حيات بشر دانست و به اذعان فلاسفه، جزء ارزش هاي 

اساسي١ زندگي انساني محسوب مي شوند.
در دوره هاي جديد، زندگي بشر شاهد تغيير و تحولات گسترده اي بوده است كه 
در طول تاريخ بي  سابقه است. اين تحولات و تغييرات مستمر، در واقع با دوره صنعتي 
در  كه  است  زيادي  پيچيدگي  هاي  آن  پيامد  و  شده  آغاز  مدرنيته  اصطلاح  به  يا  شدن 
ساختاري  تغيير  يك  باعث  پيچيدگي  ها،  اين  مجموعه   كه  شده  پديدار  اجتماعي  زندگي 
عمده در نظام اجتماعي شده است كه مصاديق و دامنه آن را در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به وضوح مي توان مشاهده كرد. مهم ترين تغيير 
در نظام اجتماعي، كه تا حدودي متأثر از تغيير وضعيت نظام سياسي است اين است كه 
«ساختار سياسي» ا ز يك حالت «دو وجهي» به يك وضعيت «سه وجهي» تبديل شده 

است (فوكو، 1370: 340).
بدين ترتيب تغيير چشم انداز2 در اين مقاله، به اين معناست كه در اينجا ديگر نگاه به 

امر واقعي صورت نمي  پذيرد بلكه بيشتر به دنبال امر مطلوب3 هستيم.
نياز  مورد  ابزارهاي  بايد  باشيم،  اجتماعي»  «امنيت  دنبال  به  اگر  كه  مطلوبي  امر 
ديدگاه  از  مطلوب  امر  اين  كه  است  بديهي  شوند.  مشخص  هدف،  اين  به  نيل  جهت 
جوامع  واقع  امور  و  تجربه  براساس  البته  و  مي گيرد  قرار  توجه  مورد  جامعه  شناسي 
امنيت  بر  مثبت  تأثير  مي تواند  كه  مختلفي  امور  بين  در  بنابراين،  مي شود.  بيان  ديگر 
اجتماعي بگذارد، «نهادهاي واسط» از اهميت خاصي برخوردار هستند كه در ادامه مقاله 

به طور مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.

1- تغييرات اجتماعي٤ دوره هاي اخير
جوامع مادامي كه از ميزان پيچيدگي  كمتري در روابط اجتماعي (سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي) برخوردار بودند عمدتاً از يك رابطه دو وجهي در تنظيم  روابط سياسي خود 
سود مي بردند؛ يعني يك وجه اين ساختار را حاكميت تشكيل مي داد و وجه ديگر توده 
مردم بودند. لزوم وجود حاكميت، به گذشته دور بشر و نياز به يك نهاد براي برقرار 
ثبات و امنيت جامعه بازمي شود. زماني كه به گفته «هابز» بشر از وضع طبيعي خارج 
شد و نياز به حاكم را بر گريز از خطر مرگ خشونت  آميزي كه زندگي آدم را همواره 
تهديد مي كرد، درك كرد (جونز، 1370: 125). در واقع مطابق نظر «هابز» مسئله نظم 
لزوم وجود حكومت را توجيه مي كند و اين امر در ادبيات جامعه  شناسي به نظم هابزي 

1. Basic valuses    2. perspective
3. ideality    4. Social changes
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به  آن  پيامد  و  وثبات  نظم  برقراري  اما   .1(1994 رانگ،  1375؛  (چلبي،  است  معروف 
عنوان امنيت اجتماعي در طول چند صد سالي كه از بحث هابز مي گذرد دچار دگرگوني  
وضعيت  از  گريز  شيوه  بهترين  را  سلطنتي  نظام  و  پادشاه  هابز  است.  شده  فراواني 
«جنگ همه عليه هم» مي داند (پاپكين، 1368: 108) و معتقد است كه اقتدار مطلق بايد در 

اختيار يك فرد (پادشاه) قرار گيرد تا او قادر به برقراري امنيت باشد.
از  جوامع،  از  بسياري  در  رايج  وضعيت  انديشه اي،  و  نظري  بحث  هاي  از  جداي 
جمله ايران، مبتني بر ساختاري دو وجهي بوده است؛ يعني بخشي از ساختار سياسي 
را  حاكميت و قسمت ديگر را مردم تشكيل مي داده اند و شكل رابطه هم يك نوع رابطه 
عمدتاً يك سويه و در قالب  هايي چون ارباب  و رعيت، سلطان و رعايا، حاكم و محكوم، 
تجلي پيدا مي كرده است؛ به اين معنا كه اراده و فرمان صاحبان حكومت بر مردم تحميل 
مي شد و زبان تحميل اراده هم زور بود. مردم در چنين ساختاري تا زماني كه حاكميت 
قدرت اعمال زور را داشت يا ارزيابي مردم از قدرت حاكميت زياد و قوي بود، اراده 
حاكميت  اجراي  در  را  رخوت  و  ضعف  كه  شرايطي،  در  ولي  مي كردند،  تمكين  را  آن 
مي  ديدند، درصدد تغيير آن برمي آمدند. فئوداليزم در غرب مبتني بر اين شيوه حكومت 
حكومت ها  تحول  و  تغيير  شيوه  آفريقا  شمال  خاورميانه،  ايران،  مناطق  در  و  مي كرد 

عمدتاً بر همين شيوه بوده است.
چنان كه «ابن خلدون» در قرن هشتم هجري به خوبي پيامد اين گونه ساختار را در 
تغيير و تبديل حكومت ها مورد بررسي قرار داده است (ابن خلدون، 1375: 350 – 300). 

مدل كلي اين ساختار به شرح زير است:
نمودار 1 – مدل ساختار سياسي دو وجهي

مطاعفرماندهاربابحاكم

مطيعفرمانبررعيتمحكوم

حاكميت
مردم

حاصل  با  پديده اي  جامعه  شناسان  از  برخي  تعبير  به  ساختاري  چنين  در  قدرت 
جمع صفر است، به اين معني كه در چنين نظام روابط و مناسبات، «كميت» ثابتي از 
آن  فقدان  معناي  به   (... و  ارباب  (حاكم،   A سوي  از  آن  كسب  كه  دارد  وجود  قدرت 
دوره هايي  در   .(135  :1370 (پارسونز،  بود  خواهد   (... و  رعيت   ، (محكوم   B نزد  در 

1. Wrong, 1994. 
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براي  ملاحظه اي  قابل  تلاش  مي كرد،  قدرت  اعمال  شيوه  اين  به  سياسي  حاكميت  كه 
مشروعيت1 بخشي صورت نمي  پذيرفت بلكه اتكاي حاكميت به نيروي بازو و زور و 
حمايت نيروهاي نظامي و نهادهايي كه از آن ها مي توان تحت  عنوان «نهادهاي سركوب» 
ياد  كرد، بود. در اين ساختار هرجا كه حاكميت در مقابل مردم قرار گيرد، متوسل به 
نهادهاي سركوب مي شود و از اين طريق حاكميتِ خود را استمرار مي  بخشد. تا زماني 
كه قدرت در حاكميت باقي باشد اين قضيه هم پايدار است و موقعي كه حاكميت منابع 
تأمين  كننده قدرت خود را از دست بدهد و در موضع ضعف قرار گيرد، شرايط براي يك 
حاكميت جايگزين فراهم مي شود. اگر به تاريخ گذشته كشور خودمان نظر بيفكنيم، يك 
نيرو كه به طور بالقوه شرايط بهتري داشت و قوي تر بود، در شرايط ضعف حاكميت، 
بر او يورش آورده و تغيير حاكميت سياسي را رقم مي زد و قبيله جديد در رأس قدرت 
قرار مي گرفت و دوباره تكرار همان نحوه حكومت بر مردم اتفاق مي  افتاد. اين سازوكار 

تحول را تا دوره قاجاريه در ايران مي توان به خوبي ملاحظه كرد.
اما، تحولي كه متعاقب پيچيدگي  هاي روابط ناشي از دوران مدرنيته به وجود آمد، 
زمينه  تغيير ساختار را از يك حالت دو وجهي به يك حالت سه وجهي به وجود آورد. 
قدرت هاي  به  صرف  اتكا  با  كه  شد  متوجه  خود  تجربه هاي  در  بشر  كه،  معنا  اين  به 
نظامي امكان حكومت و بقاي آن وجود ندارد. البته اين به آن معنا نيست كه با تكيه بر 
نهادهاي سركوب نمي توان حكومت كرد، بلكه حيات وعمر چنين حكومت هايي كوتاه و 
تاريخ مصرفشان محدود است. سرنوشت حكومت هاي توتاليتر و يكه سالار مؤيد اين 
امر است كه هركدام دير يا زود به مرحله فروپاشي رسيدند. بنابراين در سطح انديشه 
و در عمل بشر به دنبال مشروعيت يا مقبوليت2مردمي براي نظام سياسي بود (مور، 
1369). در واقع اين تغيير مهم در ساختار سياسي به نوعي باعث طولاني  تر شدن حيات 
نظام سياسي شد. يعني، حكومت هايي كه اين موضوع را به خوبي درك كرده و تلاش 
حاكميت  استمرار  نوعي  به  بدهند،  گسترش  و  رشد  تقويت،  را  واسط  نهادهاي  كردند 
خويش راتضمين  و بيمه كردند. از جمله اتفاقاتي كه در اين تغيير ساختاري به وقوع 
پيوست اين بود كه بخشي از قدرت حاكميت به نهادهاي واسط منتقل شد و همان گونه 
كه «پارسونز» هم بيان مي كند ديگر در اين شرايط، جمع جبري قدرت «صفر» نخواهد 
بود. به عبارت ديگر يك ساختار سه وجهي، كمتر شاهد تغيير نظام سياسي و حاكميت 
خواهد بود، بلكه اين «بازيگران نظام» هستند كه در معرض تغيير و تعويض  اند. با اين 
تفاسير مشخص است كه وجه سوم ساختار سياسي را نهادهاي واسط تشكيل مي دهند. 

پس در ادامه بحث به بررسي مفهوم نهاد واسط و كاركرد آن براي نظام مي  پردازيم.

1. Legitimation    
2. Legitimacy
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2- چيستي و نقش نهادهاي واسط در جوامع جديد
چنانچه بيان شد در دوران مدرن رابطه دو وجهي مردم و حكومت تغيير پيدا كرد. در 
گذشته به تبع نظام هاي سياسي اقتدارگرايانه، روابط مردم و حكومت صرفاً براساس 
سلطه و اقتدار نامشروط و مطلق حاكمان تعيين  و تعريف مي شد و تغييرات اساسي اعم 
از تغييرات حاكميت و ارزش ها و .... اغلب با اقدامات قهر  آميز رخ مي داد. در اين دوران 
تصميم سازي ها  و  تصميم  گيري  در  نقشي  هيچ  مردم  از  برخاسته  نهادهاي  و  مردم 
تغيير  رعيتي  ارباب  و  سلطه  نظام  اين  مدرنيته  ظهور  با  و  جديد  دوران  در  نداشتند. 
پيدا كرد و مفاهيمي مانند مشروعيت و مقبوليت و رضايت مندي و مشاركت مردم در 
نظام هاي سياسي و تنظيم  روابط صحيح حكومت و مردم مطرح شد. بر همين اساس 
نهادهاي جديدي به ظهور رسيدند. بنابراين ساختارهاي دووجهي موجود، به ساختار-

عنوان  با  آن ها  از  كه  هستند  همان  هايي  نهادها  اين  كرد.  پيدا  تغيير  وجهي  سه  هاي 
نهادهاي واسط ياد  مي شود؛ بنابراين نهادهاي واسط به نهادهايي اطلاق مي شود كه 
در يكي از حوزه ها و زمينه  هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فعال بوده و 
به صورت مستقل از دولت فعاليت مي كنند؛ از جملة نهادهاي واسط مي توان به احزاب، 

سازمان هاي مردم نهاد (NGOS) ، سنديكا و ..... اشاره كرد.
بين  تعاملات  و  رابطه  تنظيم  كننده1  نقش  كلي  طور  به  واسط  نهادهاي  ترتيب  بدين 
مردم و حاكميت را به طور متقابل ايفا مي كنند؛ يعني به نوعي خواسته ها و انتظارات 
مردم را به حاكميت منتقل مي سازند و يك نوع ارتباط سازمان يافته و متشكل را بين 
اين دو وجه پديد مي آورند و از سوي ديگر به نوعي، انتظارات و كنترل حركات توده اي 
مردم را قاعده مند مي سازند. اين نهادهاي واسط اختصاص به عرصه سياسي ندارند. 
حضور  مي توانند  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  عرصه هاي  تمام  در  بلكه 
داشته  باشند و به عبارت ديگر مصاديق نهادهاي واسط را در تمام عرصه ها مي توان 

 شناسايي كرد.
براين اساس، هر نظام سياسي، در صورتي كه به فكر بقا و استمرار حاكميت خود 
واسط  نهادهاي  كه  معنا  اين  به  است.  واسط  نهادهاي  به  نيازمند  باشد،  دراز مدت  در 
افزايش  دهنده عمر نظام سياسي و به وجود آورندة سطح بالايي از ثبات و امنيت است، 
پس سازمان دهي ساختار سياسي در قالب سه وجهي تلاشي است براي بازسازي و 
روزآمد كردن ساختار سياسي كه پيامدهاي امنيتي مثبت در ميان مدت براي جامعه به 

ارمغان خواهد آورد.

1. Regulator
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ايفا  جامعه  در  را  ديگري  مهم  نقش  آن ها  قدرت  و  واسط  نهادهاي  منظر،  اين  از 
مي كند و آن جلوگيري از آثار تخريبي جريانات توده اي است (بشيريه، 1374: 8-333). 
در اين معنا به طور مثال، هرگاه مردم از يك مسئله احساس نارضايتي كنند، طبيعتاً 
بايد بتوانند نارضايتي  شان را به نوعي ابراز كنند. حضور نهادهاي واسط در جامعه و 
ايفاي درست نقش خويش باعث انتقال اين نارضايتي ها مي تواند باشد. اما عدم وجود 
نهادهاي واسط باعث انباشت و تراكم نارضايتي ها و عدم انتقال آن ها به سوي حاكميت 
اعتراض1،  بي  تفاوتي  كم  كاري،  همچون  مختلفي  پديده هاي  عنوان  تحت   بعداً  و  مي شود 
،  و انقلاب3 بروز مي كند. يعني، در فقدان و عدم حضور نهادهاي واسط، براي 

شورش2
آحاد مردم مشخص نشده است كه از چه طريق بايد خواسته خود را به حاكميت منتقل 
كنند. نارضايتي از بخش هاي مختلف نظام و عملكرد دستگاه هاي مختلف و بازيگران اين 
بخش ها امري طبيعي و بديهي است. دستگاه هايي كه به طور مستقيم با زندگي روزمره 
مردم سر و كار دارند در صورتي كه به درستي وظايف و مسئوليت  هاي خود را انجام 
نهادهاي  كاركردهاي  از  يكي  واقع،  در  هستند.  «نارضايتي»  توليدكنندة  بهترين  ندهند، 
واسط اين است كه به طور سازمان دهي شده و با هويت و  شناسنامه، خواستة مردم را 
به حاكميت منتقل سازد و در هر صورت حكومت مردمي يعني همين كه به نوعي تلاش 
مي كند تا مثلاً، نارضايتي هاي مردم را كاهش دهد و احساس رضايت مندي را در آن ها 
افزايش دهد و نهادهاي واسط امر «نهادينه كردن» خواسته ها و انتظارات مردم را كه 
يك نياز است، عهده دار مي شود. بنابراين در جامعه اي كه نهادهاي واسط حضور داشته  

نمودار -2 مدل كلي ساختار سه وجهي

1. protest
2. rebel
3. revolution

حاكميت

نهادهاي واسط 

مردم
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يا به طور ضعيف وجود داشته  باشند، يعني بخش مياني ساختار سياسي داراي ضعف 
مفرط باشد، ما به طور بالقوه بايستي منتظر حركت هاي توده اي باشيم؛ يعني وقتي كه 
مفر و مجرايي براي بيان خواسته هاي آحاد مردم وجود نداشته  باشد، خواه ناخواه بايد 
منتظر حركات توده اي بود؛ حال زود يا دير، اما به هر حال محتمل  الوقوع است و ممكن 

است به اشكال مختلف بروز كند.
بنابراين يك نظام سياسي براي اينكه از حركت هاي توده اي، كه نوعاً به شورش هاي 
شرايط  در  واسط  نهادهاي  تقويت  به  بماند  ايمن  و  مصمون  مي شود،  منتهي  اجتماعي 
متن  در  شود،  فراهم  توده اي  حركت  يك  زمينه   وقتي  چون  دارد.  نياز  جوامع  امروزي 
آن خيلي اتفاقات غيرقابل پيش بيني امكان وقوع پيدا مي كند. براي نمونه، در شادي هايي 
كه در سطح شهرها و خيابان ها پس از بازي فوتبال رخ مي دهد و حالت توده اي دارد، 
به وجود مي آيد، كه چون براي چنين حالت هايي از  بسياري از حركت هاي حاشيه اي 
قبل نهاد مشخص پيش بيني نشده است، پيش بيني رفتارها هم غيرممكن شده و باعث 
بر هم خوردن نظم مي شود. اما در صورت وجود نهاد واسط مشخص و تعريف شده، 
قطعاً از آسيب هاي احتمالي اين گونه حركات كاسته مي شود و حركات توده اي تبديل به 

حركت هايي سازمان يافته، متشكل و با كمترين آثار تخريبي خواهد بود.
براي روشن شدن موضوع، مثال ديگري ارائه مي شود. توده مانند سيل مي  ماند و 
نهاد واسط همانند سيل بند. وقتي كه باران وسيعي از كوهستان مي بارد، اگر در سرراه 
دشت، سيل بند ها و سدهايي براي مهار آبي كه از كوهستان سرازير مي شود، وجود 
داشته  باشد، اين آب تبديل به يك «نعمت  الهي» مي شود و زمين هاي فرودست بسياري را 
سيرآب مي سازد و محصولات زيادي به بار مي آورد. اما اگر اين سيل بندها و كانال هاي 
انتقال  دهنده آب وجود نداشته  باشد، همان نعمت تبديل به «نقمت» و ويرانگري مي شود. 
نهادهاي واسط را در جامعه مي توان با همين سدها و سيل بند ها مقايسه كرد، كه نعمت 
نعمت  اين  از  جامعه  و  سياسي  نظام  مي دهند  اجازه  و  مي  بخشند  استمرار  را  توده اي 
بهره  مند شوند؛ در صورتي كه عدم وجود نهادهاي واسط مي تواند پديد آورنده حالت 
ويرانگري در جامعه باشد. بسيج توده در صورت حضور و فعال بودن نهادهاي واسط 
استفاده  قابل  و  شده  ساماندهي  مشاركت  يك  به  مبدل  توده  مشاركت  مي شوند  باعث 

براي جامعه باشد و آثار تخريبي چنداني در بر نداشته  باشد.

3- انواع نهادهاي واسط
الف – سازمان هاي غيردولتي١

ملت،  با  نزديك  روابط  از  برخورداري  با  مي توانند  مردمي،  خود جوش  نهادهاي 
بسياري از انحرافات و فسادهاي رايج در سطح جامعه را  شناسايي و آشكار سازند. 

1. (NGOS) Non Governmental Organizations
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اين اقدام نبايستي تضعيف  كننده دولت تلقي شود. بلكه استحكام، دوام و سلامتي دولت 
دولت هاي  كه  دارد  آن  از  حكايت  مختلف  جوامع  تجربه  رو  اين  از  است.  آن  گرو  در 
مردم  منافع  راستاي  در  وسيع تري  فعاليت هاي  عمومي،  آراي  براساس  شده  تشكيل 
انجام داده اند. علاوه بر آن با پيچيده  تر شدن زندگي، گسترش و تخصصي  شدن ابعاد 
مختلف زندگي و افزايش جمعيت، دولت امكان مديريت امور را با هر اندازه اي از نيروي 
انساني و منابع به صورت متمركز ندارد و ديگر اداره امور مردم به نحو احسن بدون 
مشاركت فعالانه آنان توسط گروهي از افراد حتي با كفايت و در قالب نظام دولتي ميسر 
نيست. كاركنان دولت (به معناي حكومت نه قوه مجريه) به تنهايي فاقد انگيزه، تحرك 
كافي و كفايت براي رتق و فتق مشكلات مردم و سوق دادن جامعه به سوي پيشرفت 
و ترقي هستند. اين وضعيت كم و بيش در جوامع مختلف اعم از پيشرفته و يا در حال 
توسعه  مشاهده مي شود و براي اصلاح و كنترل آن چاره اي جز استفاده از نيروهاي 

خود جوش و سازمان يافته مردمي نيست.
اين سازمان ها با نظارت دقيق و دلسوزانه بر جهت  گيري هاي جامعه، انحرافات را 
با  گونه  سازمان ها  اين  مي كنند.  توصيه  را  زندگي  صحيح  رسم  و  راه  كرده  گوشزد 
برخورداري از حمايت هاي مردمي مي توانند در كنار دولت حتي نقش آموزش  دهنده را 

به عهده گرفته و در ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي مؤثر باشند.
شايد بتوان به جرأت گفت كه نهادهاي مردمي، بهترين مرجع براي دفاع از حقوق 

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي مردم هستند.
سازمان هاي غيردولتي، به عنوان سازمان هايي داوطلبانه، به صورت غيرانتفاعي با 
همواره  كه  را  مردم»  توده  و  بين «نخبگان  خلاء  انسان  دوستانه  و  خدمتگزاري  اهداف 
مورد توجه دانشمندان علوم سياسي، مديريت و جامعه  شناسي بوده است پر مي كنند و 

موجب موفقيت در رشد اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ... جامعه مي شوند.
غيرانتفاعي  شاخه  درك  سوي  عنوان «به  تحت   پژوهشي  در  نيز  لستر»  «سالامون 
و  دموكراتيك  منعطف،  مستقل،  تشكل  عنوان  تحت   را  غيردولتي  سازمان   بين المللي» 
يا  و  اقتصادي  بنيه هاي  تقويت  به  كمك  جهت  در  را  خود  فعاليت هاي  كه  غيرانتفاعي 
خاص  قشري  مسائل  حتي  يا  و  عامه  معضلات  حل  حاشيه اي،  گروه هاي  و  اجتماعي 
متمركز كرده، تعريف كرده است. با اين حال با توجه به جميع جهات فوق  الذكر مي توان 
مستقل،  حقوق  شخصيت  با  سامان  يافته،  مردم  از  جمعي  غيردولتي  سازمان هاي  گفت 
غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي است كه براساس قانون  مندي و اساسنامه  مدون 
و رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور به صورت نظامي باز و عضو  پذير با هدف 

حل يكي از مشكلات بشري فعاليت مي كنند.
به طور كلي سازمان هاي غيردولتي به تعامل جدي با يكديگر و با دولت معتقدند؛ زيرا 
غيردولتي بودن آن ها به معني «ضد دولتي» بودنشان نيست. بديهي است كه اين تعامل 
تصدي گري  شائبه  هرگونه  و  دانست  متقابل  حقوق  حفظ  با  دوسويه  رابطه اي  بايد  را 
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دولت در امور سازماني اين تشكل ها، برجسته ترين مانع در جهت ايجاد ارتباط سالم و 
پويا خواهد بود. دستيابي به امنيت اجتماعي به تقويت سازمان هاي مردمي، تشكل هاي 
غيردولتي، غيرانتفاعي در زمينه  آموزش، فقرزدايي، حقوق بشر، بهبود شرايط زندگي 
و تهيه مسكن احتياج دارد و عدم توجه به معيارهاي ياد شده به معناي ناديده گرفتن 

امنيت اجتماعي است.
ب – رسانه هاي جمعي

در عرصه فرهنگي _ اجتماعي، رسانه هاي جمعي به معناي دقيق واسطه1 مردم و 
حاكميت است كه يك نهاد واسط محسوب شده و كاركرد بسيار مهمي در جامعه دارند. 
نهاد رسانه، به كار توليد  و توزيع معرفت به معناي وسيع آن اشتغال دارد. اين معرفت 
ما را توانا مي سازد، تا به تجربه خود معنا ببخشيم و به يافته هاي ما از اين تجربه، نظم 

و نسق مي دهد.
رسانه ها نقش ميانجي ميان واقعيت عيني اجتماعي و  تجربه فردي را ايفا مي كنند. 
رسانه هاي جمعي از چند لحاظ ميانجي هستند: يكي اينكه غالباً ميان ما (به عنوان دريافت-

كننده) و تجربه بالقوه خارج از ادراك و يا تماس مستقيم، قرار مي گيرند. دوم، ممكن 
است ميان ما و ساير نهادهايي كه با آن سر و كار داريم قرار گيرند. سوم، امكان دارد 
پيوندي ميان اين نهادهاي گوناگون ايجاد كنند. چهارم، رسانه ها مجراهايي هستند كه 
توسط آن ها ديگران با ما و ما با ديگران تماس مي گيريم. پنجم، اينكه غالباً اين رسانه ها 
هستند كه با فراهم آوردن اسباب و لوازم به ادراك ما از ساير گروه ها، سازمان ها و 
رويدادها شكل مي دهند. حتي دربارة جامعة خودمان آنچه كه مي توان از تجربه مستقيم 
مي تواند  گوناگون  راه هاي  از  واسط  نقش  ايفاي  بنابراين  است.  ناچيز  بسيار  آموخت، 
صورت گيرد. اين راه ها به ويژه از نظر ميزان و نوع فعاليت، هدف مندي، تعاملي بودن 
و اثر بخشي با يكديگر فرق دارند. ميانجي بودن مي تواند از رابطه مستقيم فرد با فرد و 

از راه مذاكره صورت گرفته تا كنترل يكي توسط ديگري صورت گيرد.
بدين ترتيب وجود مطبوعات و رسانه هاي قوي و مستقل، بعد نظارتي را در جامعه 
افزايش مي دهد و بسياري از هزينه  ها را كه با توسعه  نيروي كنترل  كننده مثل «پليس»، 
بازرسي و ... صورت مي گيرد مي توان كاهش داد و چنين نقشي را برعهده مطبوعات 
و رسانه هاي جمعي گذاشت كه هزينه  كمتري هم در بر دارد و به طور قابل توجهي در 

جامعه كاركرد مثبت خواهد داشت.
ج – اتحاديه هاي صنفي

كشور  اجرايي  مديريت  بخش  اصلي ترين  عنوان  به  توسعه   در  دولت  پايه  اي  نقش 
بركسي پوشيده نيست. بدون اينكه بخواهيم از اهميت آن بكاهيم، مي بايست به تبعات 

1. Media
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و  سطوح  تمامي  در  دولت  گسترده  اقتدار  به  وضعيت  اين  كرد.  توجه  نيز  نقش  اين 
شئونات حيات اجتماعي منجر شده و روح تصدي  گري دولتي را بر تمامي فعاليت هاي 
جامعه حاكم كرده است. در همين ايام بخش خصوصي كوشيده است كه سهم بيشتري 
از فعاليت هاي توليدي، تجاري و خدماتي را به خود اختصاص دهد، ليكن ضعف تاريخي 
رشد سرمايه  داري، و اقتدار گسترده بخش دولتي، عملكرد بخش خصوصي را بسيار 
محدود كرده و همين امر از شكل گيري اعتماد به نفس در بخش خصوصي كاسته و 
شرايط ايجاد اعتماد دوطرفه بين دولت و بخش خصوصي را نيز از بين برده است. 
حاصل اين فرآيند نشانگر آن است كه اين دو بخش نتوانسته  اند نسبت به كفايت مطالبات 
اقتصادي،  عرصه  در  بنابراين  باشند.  پاسخگو  اخير  قرن  نيم  در  اجتماعي  و  مردمي 
با  و  باشد  ومنضبط  نهادمند  بايد  مي  پذيرد،  انجام  سود  كسب  براي  كه  فعاليت هايي 
رويكرد سيستمي، مي توان نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي از سوي كنندگان صنف هاي 
بين  اعتماد  ايجاد  با  مقابل  در  و  داد  افزايش  صنفي»  قالب «اتحاديه هاي  در  را  مختلف 
دولت و بخش خصوصي انتظار خدمات مطلوب، توليد مناسب و با كيفيت از بخش هاي 

اقتصادي را داشته  باشيم.
صورت  خصوصي  بخش  و  افراد  توسط  اقتصادي  مفيد  فعاليت هاي  بدين  ترتيب 
مي  پذيرد و بار حجم دولت از نقش «كارگزار اقتصادي» كاهش يافته و بيشتر به سمت 
يك نهاد برنامه  ريز، سياستگذار و ناظر سوق مي يابد. اجراي چنين اصلي  باعث كاسته 
آن  در  واسط»  «نهادهاي  نقش  ارتقاي  و  وجهي  سه  ساختار  در  حاكميت  سهم  شدن 

ساختار و در بخش اقتصادي مي شود.
د – احزاب سياسي

حزب،  كرد.  جستجو  احزاب  در  مي توان  را  واسط  نهادهاي  سياسي،  عرصه  در 
هدف  داشتن  و  اصول  برخي  به  ايمان  و  اعتقاد  با  كه  است  جامعه  افراد  از  گروهي 
مشترك مي كوشد قدرت سياسي را در دست گرفته يا در آن سهيم شود. با توجه به 
تعاريف، كاركردهاي مختلفي براي احزاب قابل تصور است. از يك ديدگاه اين كاركردها 

به كاركردهاي آشكار و پنهان تقسيم مي شوند:
كاركرد آشكار، همان  هايي است كه از حزب انتظار مي رود و عبارت اند از شكل دادن 
به افكار عمومي، معرفي نامزد در انتخابات و سازمان  دادن به انتخاب  شوندگان و اعمال 

نفوذ بر آن ها.
نه  و  مي رود  انتظار  حزب  از  نه  كه  مي شود  فعاليت هايي  شامل  پنهان،  كاركرد 
رهبران و مؤسسات حزب از تشكيل آن انتظار چنين پيامدهايي را داشته  اند. مهم ترين 
سيستم  و  فرد  بين  مادي  و  رواني  پيوند  برقراري  از:  عبارت اند  پنهان  كاركردهاي 
جامعه  پذيري  فرآيند  در  (نقش  آفريني  سياسي  سيستم  به  جديد  نيروي  جذب  سياسي، 
سياسي)، مسالمت  آميز كردن رقابت هاي قدرت يا همان مديريت منازعه، و تقسيم  بندي  
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ديگر كاركردهاي حزب از نظر بحران هاي چندگانه كه در جوامع در حال توسعه  وجود 
دارد. محققان مسائل جهان سوم، در تبيين معضلات اساسي پيش روي كشورها سعي 
كرده اند آن ها را در قالب بحران هاي چندگانه مفهوم  سازي كنند. اين بحران ها عبارت اند 
از: بحران دولت  ساز(بحران نفوذ)، بحران مشاركت، بحران هويت، بحران يكپارچگي و 
بحران مديريت منازعه. احزاب با نقش  آفريني هايي كه در جهت حل اين بحران ها انجام 

مي دهند، كاركردهاي امنيتي خود را به منصة ظهور مي رسانند.
بدين ترتيب در هر جامعه اي با هر سطح توسعه  اي، مقادير قابل ملاحظه اي «قدرت» وجود 

دارد و نهادهاي واسط در واقع صورت نهادينه شده فعاليت در جهت كسب قدرت است.
«حزب» نهاد واسط عرصه سياسي، كانون فعاليت هاي سياسي از طريق رقابت سالم 
براي  شده  تعريف  و  قانوني  نهادهاي  كه  صورتي  در  است.  قدرت  به  دستيابي  براي 
رقابت سالم در جامعه مهيا نباشد، زمينه  فساد در رقابت هاي سياسي، كه در جوامع 
ديگر  عرصه هاي  به  آن  آلودگي هاي  و  مي كند  پيدا  افزايش  است،  اجتناب  نا پذير  جديد 
اجتماعي هم كشيده مي شود. جوامعي كه بيش از حد سياسي شده اند به خاطر اين است 
كه «امر سياسي» را ساده تصور كرده اند و نظام هاي مرتبط براي ضابطه مند بودن و 

كاهش آثار تخريبي، اقدام جدي صورت نداده اند.
مي توانند  عرصه ها  تمام  در  واسط  نهادهاي  كه  گفت  مي توان  جمع  بندي ،  يك  در 
فعاليت كنند و در واقع نقش ميانجي آن ها زماني محقق مي شود كه اولاً، حكومت بخشي 
نهادهاي  ديگر  سوي  از  و  كند  واگذار  واسط  نهادهاي  به  را  خود  وظايف  و  قدرت  از 
واسط در سطحي از توانايي باشند كه توان سازمان دهي و متشكل كردن مردم را درون 
نظام  مند  تناسب  بايد  وجهي،  سه  ساختار  يك  در  ديگر،  عبارت  به  باشند؛  داشته   خود 
بين وجوه مختلف وجود داشته  باشد، تا نهاد واسط عملكرد مثبت داشته  باشد؛ يعني 
نهادهاي واسط بايد نقش فعال، سازنده و تأثير گذار در جامعه داشته  باشند و در عين 
حال مستقل از حاكميت عمل كنند. در نهايت اينكه در يك جامعه كميت نهادهاي واسط 
تعيين  كننده نيست، بلكه كيفيت آن ها و تأثير گذاري دو جانبه بر حاكميت، از يك سو، و بر 
مردم، از سوي ديگر اهميت دارد. در اين صورت است كه بنا به گفته «پارسونز» حاصل 

جمع قدرت صفر نخواهد بود (پارسونز، 1370: 202 – 183).

4- نهادهاي واسط نياز حكومت و مردم
در قسمت هاي قبلي تا حدودي به نياز حكومت هاي جديد براي حضور و نقش  پذيري 
نهادهاي واسط اشاره شد. سؤالي كه در اينجا پيش مي آيد، اين است كه «آيا مردم هم 

به نهادهاي واسط نيازمند هستند؟» پاسخ دقيق به اين امر مستلزم توضيح است.
ابتدايي  مراحل  در  كه  است  اجتماعي  واحد  اولين  خانواده  نهاد  مشخص،  طور  به 
خود تمام وظايف عمده اي را كه انسان ها «نيازمند» آن بودند برعهده داشت. مثل تأمين 
امنيت، سياست ، توليد اقتصادي، تعليم و تربيت، توليد نسل و ... اما، به مرور در روند 
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تاريخي و در فرآيند تفكيك نهادي1 برخي از اين وظايف از خانواده منفك شده و به 
اقتصاد،  سياست ،  پرورش،  و  آموزش  نهادهاي  شد.  واگذار  جديد  اجتماعي  نهادهاي 
هر كدام بخشي از اين «نياز» ها را سامان دهي كرده و به آن ها پرداختند. ولي يكي از 
براي  جايگزيني  نهاد  هيچ  هنوز  و  پابرجاست  همچنان  كه  خانواده،  مهم  كاركردهاي 
و  برخوردها  كانون  همچنان  خانواده  نهاد  است.  عاطفه»  «توليد  است،  نشده  پيدا  آن 
ارتباطات مبتني بر عواطف و احساسات است. براين اساس، افراد «روابط عاطفي» يا 
گرم را در محيط خانواده تجربه مي كنند و به عبارت ديگر، خانواده ذاتاً وظيفه تأمين 

«نياز» به «روابط گرم و عاطفي» را برعهده دارد.
از سوي ديگر گسترش كاغذبازي در جوامع جديد، محيط هاي كاري و اداري  اي را 
به وجود آورده است كه جايگاه روابط رسمي و خشك و مطابق با مقررات و در جهت 

هدف تعيين   شده سازمان  است.
و  سرد  روابط  و  مي دهد  پاسخ  افراد  نيازهاي  از  بخشي  به  عاطفي  و  گرم  روابط 
اداري هم تأمين  كننده قسمتي ديگر از نيازها و ملزومات زندگي اجتماعي انسان هاست؛ 
اما در مجموع به تمام نيازهاي افراد پاسخ نمي دهند، چون ورود و تعامل با سازمان هاي 
نوع اول و دوم غير ارادي است. افراد به طور غيرارادي وارد نهاد خانواده مي شوند و 
برحسب ميل خود هم به سازمان هاي اداري رجوع نمي كنند، بلكه براساس نياز و در 
برقرار  تعامل  اداري  سازمان هاي  با  مي توانند  است،  غيرارادي  كه  مقررات،  چارچوب 
كنند. در اينجا بحثي كه مطرح مي شود، اين است كه با كنش هاي داوطلبانه و بنا به ميل 
و اراده و سليقه افراد چه بايد كرد؟ افراد علاوه بر روابط گرم و روابط سرد نيازمند 
روابط بينابيني و ولرم هستند. در شرايط جوامع جديد كه بسياري از پيوندهاي قومي 
و سنتي جامعه گسسته شده است، بايد نهادها و سازمان هايي در جامعه وجود داشته  
نياز  اين  به  توجه  عدم  واقع  در  باشند.  هم  جامعه  افراد  نياز  اين  پاسخگوي  تا  باشند 
اساسي آحاد جامعه، آثار و عواقب زيان باري در سطوح روان  شناختي براي جامعه به 
وجود خواهد آورد. سرخوردگي، خمودي و فعاليت هاي زيرزميني از جملة اين موارد 
هستند. در واقع عمده  ترين خصوصيت اين گونه سازمان ها ورود «داوطلبانه و ارادي» 

افراد به آن ها براساس اميال و سلايق ايشان است (چلبي، 1375).
بنابراين در ساختار سه وجهي، سه نوع سازمان  يا نهاد هم حضور دارند كه هر 
هم  نيازي  هيچ  تقريباً  اساس  براين  و  مي دهند  پاسخ  را  افراد  نيازهاي  از  بخشي  كدام 

بدون پاسخ باقي نمي  ماند.

1. differentiation
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نمودار 3 – انواع نهادهاي اجتماعي و نوع روابط ويژه آن 
و شكل ورود افراد به آن ها

شكل ورود فرد نوع روابط نهاد اجتماعي
اجباري و غيرارادي گرم و عاطفي خانواده
داوطلبانه و ارادي بينابيني و ولرم نهادهاي واسط

غيرارادي خشك و سرد سازمان هاي اداري

در جامعة ما، با توجه به اينكه به نياز «حضور داوطلبانه» به طور برنامه  ريزي شده 
و هدف مند نگريسته نشده است، در حد سليقه هاي مختلف موجود در جامعه انجمن هاي 
داوطلبانه، اين حضور داوطلبانه در عرصه هاي مختلف وجود ندارد؛ بنابراين يكي از دو 
نهاد مسبوق، يعني خانواده با محيط كار اداري، جايگزين و دربردارنده روابط ولرم هم 
شده است. بنابراين، اين پديده كه در سازمان هاي اداري، به خصوص نوع دولتي آن، 
به وفور مشاهده مي شود كه افراد در كنار كار، گروه هاي غيررسمي مختلفي تشكيل 
مي دهند و به خيلي از موارد غيركاري مشغول هستند، ناشي از همين امر است. يعني 
عدم وجود نهادهاي داوطلبانه كه كانون روابط ولرم است، باعث شده است كه محيط 
كم  كاري،  كارها،  تداخل  بنابراين  بكشد،  بردوش  را  مسئوليت  اين  بار  ناخواسته  كاري 
پايين  آمدن ميزان بهره  وري، تشكيل گروه دوستان، پارتي  بازي  ها و مفاسد ديگري از 
اين امر نتيجه مي شود و از سوي ديگر، خانواده ها هم  صحنه پيوند اين گونه روابط 
در  مي كند.  بروز  جديد»  قبيله  گرايي  و  «قوم  مثل  پديده هايي  آن  درون  از  كه  مي شود 
هر صورت وظايفي را كه نهادهاي واسط و سازمان هاي داوطلبانه مي بايست برعهده 
بگيرند، درون سازمان هاي دولتي و يا خانواده صورت مي  پذيرد كه در اين حالت آن 
نهادها هم از كاركردهاي اصلي  خود باز مي  مانند و جامعه از اين ناحيه متضرر مي شود. 
يعني شرايط به نحوي است كه وظايف نهادهاي واسط به سازمان هاي رسمي تحميل 
مي شود كه در اين حالت امكان حضور داوطلبانه و مشاركتي را در بخش هاي مختلف 
اجتماعي از افراد سلب مي كند و در حقيقت، سيستم مشاركت داوطلبانه در بسياري از 
زمينه  ها از آحاد جامعه سلب مي شود و به اصطلاح، درجه آزادي افراد جامعه به حد 

(df  = 0) .صفر مي رسد
از زاويه  اي ديگر، بايد در نظر داشت كه جوامع جديد، توليد «اوقات فراغت» مي كنند، 
وجود  به  صنعتي  عصر  تحولات  اثر  در  كه  است  مدرن  پديده  يك  فوق  پديده  يعني 
آمده است. از جمله كانون  هايي كه مي توانند پركننده «اوقات فراغت» در جامعه باشند 
و  شده  شناخته  همه  براي  امروزه  فراغت  اوقات  اهميت  هستند.  واسط  نهادهاي  همين 
نيازمند استدلال نيست؛ بنابراين يكي از مجاري برنامه  ريزي براي اوقات فراغت توجه 

به نهادهاي واسط است.
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5- نهادهاي واسط و مشاركت١
مشاركت از جمله پديده هايي است كه در متن ساختار سه وجهي معنا پيدا مي كند و در 
واقع بقا و استمرار اين ساختار در گرو وجود و حضور مشاركت است. ما بايد دو نوع 
مشاركت را از يكديگر تفكيك كنيم: اول مشاركت توده اي و ديگر مشاركت متشكل و 

سازمان يافته.
در جامعة ما در دوران انقلاب به جهت آنكه هدف، تغيير نظام سياسي كشور بود، 
مشاركت توده اي عامل مهمي در پيروزي انقلاب محسوب مي شد، هرچند در همين پديدة 
بسيج گونه هم سطوحي از مشاركت سازمان  يافته در مساجد و هيئت  هاي مذهبي نقش 
مهمي در بسيج توده اي داشتند (راسلر2، 1996). اما در هر صورت وجه غالب، مشاركت 
توده اي بود. ولي پس از انقلاب كه دوران بازسازي3 و تغيير نظم، از نامطلوب به مطلوب 
بود و در دوران جنگ تحميلي تنها مشاركت توده اي نمي توانست پاسخگوي نياز جامعه 
باشد؛ زيرا حضور توده اي مردم به شكل داوطلبانه فاقد ضمانت اجرايي و اهرم كنترلي 
لازم است و تنها محدود به عرصه ها و سطوح خاصي مي تواند باشد. بنابراين در اين 
داشت؛  واقع بينانه  اي  برآورد  مشاركت  اين  موفقيت  ميزان  مورد  در  نمي توان  شرايط 
بنابراين در جامعة معاصر ما حضور نهادها و سازمان هايي از نوع نهادهاي واسط كه 
زمينه  مشاركت مردم را فراهم مي كنند، ضرورتي انكار نا پذير و جدي است، تا مشاركت 
توده اي كه ابعاد قابل ملاحظه اي دارد، به شكل هدايت شده و منظم در راستاي اهداف 
مورد نظر نظام به خصوص در زمينه  ثبات و امنيت و توسعه  مورد توجه قرار گرفته 

و سازمان دهي شود.
در دورة جنگ و دهه اول انقلاب زمان كمتري براي توجه به نهادهاي متناسب با 
شرايط و وضعيت پس از انقلاب داشتيم و در واقع به دلايل مختلف از جمله عدم آگاهي 
از ضرورت نهادهاي واسط و مسائل ابتداي انقلاب نتوانستيم به درستي و در ابعاد 
يك  با  مواجه  در  تنها  البته  كنيم.  سازمان يافته  و  متشكل  را  مردمي  مشاركت  مختلف، 
حدودي  تا  بسيج  كه  يافت،  سامان  مردمي  مشاركت  هاي  جنگ،  يعني  بحران،  و  مسئله 
زيادي به اين نهادهاي داوطلبانه شباهت داشت و از طريق اين سازمان ها آحاد جامعه 
براي دفاع از كشور و نظام «به طور داوطلبانه» سامان مي  يافتند. بديهي است كه اين 
اختيار، در هر سازمان  متعلق به نهاد واسط، تنها در بدو ورود است و كنش هاي افراد 

در درون اين سازمان ها قاعده مند و براساس تعريفي است كه صورت  پذيرفته است.
از  است  لازم  كه  است  مواجه  متعددي  مشكلات  و  مسائل  با  ما  جامعة  امروزه  اما 
مشاركت مردمي براي حل آن ها استفاده كرد؛ زيرا از سويي حاكميت به تنهايي نمي تواند 
اين مشكلات را رفع كند و از سويي ديگر، مشاركت مردم در حد وسيعي وجود دارد كه 

1. Participation    2. Rasler
3. reconstruction
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بايد آن ها را  شناسايي، تقويت و سازمان دهي كنيم.

 نتيجه   گيري
طور  به  شود.  معرفي  اجتماعي  امنيت  توليد  مطلوب  شيوه  تا  شده  تلاش  مقاله  اين  در 
كلي در يك جامعه دو نوع نهاد مي تواند در توليد «امنيت اجتماعي» نقش داشته  باشد؛ 
نهادهاي سركوب و نهادهاي واسط. البته اگر نهادهاي سركوب عهده دار برقراري نظم 
و امنيت باشند، مطمئناً امنيت را براي حاكميت و نه براي مردم مي خواهند؛ اما اگر كليت 
ساختار سياسي جامعه را يك پيكره تصور كنيم كه حاكميت سياسي از درون مردم و 
به نمايندگي از مردم شكل مي گيرد، اين نهادهاي واسط هستند كه مي توانند براي مردم، 

جامعه و حاكميت سياسي توليد امنيت كنند.
در اين مقاله سعي شده تا اهميت نهادهاي واسط را با توجه به تغييرات اجتماعي 
نگاه  توليدي»  يك «كالاي  عنوان  به  آن  متعاقب  اجتماعي  پيچيدگي  هاي  و  جديد  دوران 
از  تا  كند  پيدا  عينيت  و  تبلور  جامعه  اجتماعي  نهادهاي  درون  از  بايد  كالا  اين  كنيم. 
ظرفيت  مي بايست  امر  اين  تحقق  براي  و  باشد  برخوردار  لازم  پايداري  و  استحكام 
توليدي نهادهاي اجتماعي بومي به نحوي باشد كه قدرت زايش و توليد امنيت در آن ها 

وجود داشته  و افزايش پيدا كند (حاضري، 1377).
امنيت  توليد  و  زايش  مسير  صورتي  در  بحث،  اين  در  شده  مطرح  مباحث  مطابق 
اجتماعي در جامعه فراهم مي شود كه ما در ساختار سياسي جامعه و نهادهاي اجتماعي 
جامعه  در  واسط  نهادهاي  گسترش  و  بسط  امروز  باشيم.  داشته   كلي  بازنگري  يك 
اين  نكنند  تلاش  كه  جوامعي  و  است  ضرورت  يك  بلكه  نمي شود،  محسوب  «مد»  يك 
بازسازي با آرامش و آگاهي صورت نپذيرد، خواسته يا ناخواسته در مسير آلترناتيو 
نهادهاي واسط و باز كردن راه براي گسترانيدن نهادهاي سركوب قدم نهاده  اند. جامعه 
ظرفيت هاي  از  اعم  است؛  برخوردار  امر  اين  تحقق  براي  فراوان  ظرفيت هاي  از  ايران 
ليكن  سياسي؛  بازيگران  خواسته  و  مردم،  مشاركت  جويي  ظرفيت هاي  اساسي،  قانون 
بايد  پذيرفت كه اين امر ضروري است و ما در شرايطي قرار گرفته  ايم كه فرصت زيادي 
براي انتخاب نداريم، بايد تلاش كرد به يك وفاق جمعي راجع به ضرورت موضوع در 
سطح نخبگان دست يابيم تا اين توانايي هاي بالقوه، محقق شوند. البته اين نكته را هم 
بي نظمي  آثار  مدت  كوتاه  در  است  ممكن  قبيل  اين  از  تغييراتي  كه  داشت  نظر  در  بايد 
و ناامني داشته  باشند كه با پيش بيني و تمهيدات لازم بايد بي نظمي  هاي كوتاه مدت را 
به نفع آثار مثبت امنيتي و انتظامي ميان مدت و دراز مدت ناديده گرفت. بدين ترتيب 
استقرار وضعيت جديدي همانند نهادينه كردن آزادي و بسط و گسترش نهادهاي مدني 
داراي آثار دراز مدت براي جامعه خواهد بود كه حكومت ها بايد با در نظر گرفتن اين 
عواقب مثبت، پيامدهاي منفي كوتاه مدت آن را بپذيرند (توكويل، 1347؛ ارون، 1366: 

.(70 – 258
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درون  اجتماعي  نهادهاي  محصول  امنيت  عمده  بخش  خلاصه  طور  به  بنابراين، 
جامعه است و اين نهادها بايد از قابليت توليد برخوردار باشند. با درك شرايط جديد 
و  سياسي  ساختار  بازسازي  به  توجه  لزوم  جوامع،  و  امروز  جهان  پيچيدگي  هاي  و 

استفاده از مصالح اجتماعي در اين ساختار جديد امري ضروري است.
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